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}نگاه{

}داستان کوتاه{

  تشکیل کارگاه 
آموزشی آسیب‌های 
اجتماعی در 
فرهنگ‌سرای خانواده

غلام‌حســین هژبر و ســکینۀ جاهدی 
در شــامگاه دومین روز از شــهریورماه 
ســال1342 صاحــب فرزندی بــه نام 
غلام‌حسن شدند. غلام‌حسن، کودکی 
خود را در زادگاهش روستای کاظم‌آباد 
فریمان گذراند. شش‌ســاله که شــد، 
مانند دیگر کودکان روســتا در کارهای 
کشاورزی و دامداری به خانواده کمک 

می‌کرد.
 او علاقــۀ چندانــی به تحصیل نشــان 
نداد و پیشــۀ پــدر را در پیــش گرفت تا 
بــه تأمین معاش خانــواده کمک کند. 
در پانزده‌ســالگی همــراه دوســتان 
کودکی‌اش، در راهپیمایی‌ها به شــعار 
دادن علیه رژیم شاهنشاهی پرداخت. 
پنج ســال بعد برای خدمت سربازی به 
غرب کشور اعزام شد. دو سال خدمت 
خود را در کردستان و سردشت به مبارزه 

با عوامل ضدانقلاب سپری کرد.

در بیست‌ویک‌ســالگی ازدواج کــرد و 
پس از مدتــی برای زندگی به مشــهد 
مهاجــرت کــرد و صاحــب فرزندی به 
نام زینب شــد. برای تأمیــن مایحتاج 
خانــواده از انجــام کارهای ســنگین 
ابایی نداشــت و به حرفــۀ بنّایی روی 

آورد.
غلام‌حســن بســیار علاقه‌مند بود که 
به ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
بپیونــدد ولــی ازآنجاکــه تحصیلات 
خــود را تکمیــل نکــرده بــود، ایــن 
امــکان برایش فراهم نشــد. درنهایت 
بــه بســیجیان ملحق شــد و از همین 
طریق، در تاریخ1365/10/6 همراه 
کاروان حضرت محمد)ص( به مناطق 

عملیاتی رفت.
بــا آموزش‌هایــی کــه دیــده بــود، 
مسئولیت آرپی‌جی را برعهده گرفت. 
تنها 19روز از حضور او در جبهه‌های نبرد 

می‌گذشت که در عملیات کربلای5 و در 
منطقۀ شــلمچه بر اثر اصابت ترکش به 

گوش و پهلویش به شهادت رسید.
پیکــرش در مشــهد و گلــزار شــهدای 
خواجه‌اباصلت آرام گرفت. خانوادۀ وی 
هم‌اکنون در قاسم‌آباد زندگی می‌کنند.

برگرفته از کتاب »شــهدای شــهرک 
رزمندگان«

}فرهنگ شهروندی{

روشــن- هنوز دو هفته‌ای مانده بود تا گچ پایش را باز کنند. روزشماری 
کــرده بود این دو ماه را و حالا می‌دانســت که به‌محــض اینکه دوباره روی 
پایــش بایســتد، تصمیمش را عملــی می‌کند؛ تصمیمی کــه روی تخت 
بیمارستان گرفته بود، همان موقع که از اتاق عمل آمده بود بیرون و داشت 
کم‌کم هوشــیاری‌اش را به‌دســت می‎آورد. مادرش بالای سرش ایستاده 
بود و ســؤال‌های ریزودرشــتی از او می‌پرسید. اشــک می‌ریخت و گاهی 
هم سرزنشــش می‌کرد: »چقدر گفتم راضی نیســتم موتــور بخری؟... 
هزاربار گفتم حامد، باد می‌افته تو کله‌ت، نمی‌فهمی چطور موتورسواری 

می‌کنی... چطور شد که ماشین بهت زد؟... خدا رحم کرد بهمون...«.
بی‌حسی داشت اثر خودش را از دســت می‌داد و حامد درد پایش را حس 
می‌کرد. رو بــه مادرش گفته بود: »توروخدا الان بی‌خیال شــو! بعد بهت 

می‌گم.«.
چشمانش را بسته بود و یادش آمده بود که وقتی اورژانس او را رسانده بود 
بیمارستان، چند ساعتی طول کشیده بود تا برای رفتن به اتاق عمل آماده 
شود. در همان حین از پرستارها شنیده بود که: »چند واحد خون لازم داره. 

بگین خونوادش براش خون تهیه کنن.«.
می‌دانست پایش شکسته و خونریزی هم دارد، اما فکر نمی‌کرد آن‌قدری 
از پایش خون رفته باشــد که نیازی به چند واحد داشــته باشد. با خودش 
فکر کرد حــالا مادرش چه‌کار می‌کنــد؟ به چه‌کس بایــد روبیندازد برای 
تهیۀ خون؟ می‌خواســت فامیل و دوســتان را در ذهنش بالاوپایین کند تا 
ببیند چه کسی ممکن است حاضر به این کار شود اما بیهوشی داشت اثر 
می‌کرد و ذهنش کم‌کم‌ دچار خواب‌زدگی می‌شد. تنها چیزی که آن موقع 
از ذهن گذرانده بــود، این بود که بعد از روبه‌راه‌ شــدن حتماً برای اهدای 
خون به یکی از پایگاه‌هــا مراجعه کند؛ کاری که تابه‌حال حتی یک‌بار هم 

انجام نداده بود.
             

بعــد از عمل فهمیده بود کســی که به چند واحد خون نیاز داشــته، بیمار 
دیگری بوده که هم‌زمان با او عمل داشته و همان‌طور که خودش تصور کرده 
بود، او نیازی به گرفتن خون نداشته. یک روز بعد، مرخص شده بود و وقتی 
برگشته بود خانه، تازه یاد تصمیمی افتاده بود که لحظات قبل از عمل گرفته 
بود. اولش با خودش گفت: »کســی که به من خون اهدا نکرده، الان هم 
ضعیف شده‌ام و خون‌ دادن برایم خوب نیست.«. اما روزهای بعد نتوانسته 
بود با خــودش کنار بیاید. هرکدام از فامیل که به دیدنش می‌آمدند، دلش 
می‌خواست از آن‌ها بپرسد: »اگر مادرم به شما رومی‌زد، حاضر بودید برای 

دادن خون بیایید؟«.
 اما جلوی زبانش را می‌گرفت و سعی می‌کرد به همه خوش‌بینانه نگاه کند. 
لازم نبود با خودش کلنجار برود تا دوباره ســر تصمیمش برگردد. به چهرۀ 
مادرش که نــگاه می‌کرد و نگرانی‌های او موقع عمل یادش می‌افتاد، فکر 

می‌کرد چرا تابه‌حال به فکر اهدای خون نیفتاده؟
الا دو هفته مانده بود تا راحت‌ شــدنش از ســنگینی گچ و او مثل آدمی که 
باری بر دوشش مانده، دلش می‌خواست هرچه زودتر این روزها بگذرد تا 

او به عهدی که با خودش بسته بود، وفا کند.

پایی برای رفتن

از سردشت تا شلمچه
}شهید محله{

ساکنان آپارتمان‌ها موظفند درجهت 
رعایت حقوق هم‌جــواری، به بعضی 
بایدهاونبایدها توجــه و به آن‌ها عمل 

کنند:
1- در مواقعی که کف آپارتمان، سنگ 
ســرامیک یا چــوب اســت و راه‌ رفتن 
و کشــیدن اجســام بــر روی آن‌ها در 
طبقۀ پایین، صداهای ناهنجار ایجاد 
می‌کنــد، توصیــه می‌شــود حداقل 
80درصد کف با قالی یا موکت پوشانده 

شود.
2- اســتفادۀ هم‌زمان از وسایل برقی 
هماننــد اتو، ماشــین‌ لباس‌شــویی و 

جوجه‌ســرخ‌کن برقــی موجــب داغ‌ 
شدن سیم‌ها شده و خطر آتش‌سوزی 
را افزایش می‌دهد. مدیران ساختمان 
‌باید فیوزهــای داخلــی آپارتمان‌ها و 
وضعیت تابلو‌های برق داخل واحدها 
را حداقل یک‌بار در سال بازدید کنند. 
بارهــا مشــاهده شــده کــه فیوزهای 
داخلی دست‌کاری شده‌اند. درنتیجه 
هنگام افزایش بــار الکتریکی، جریان 
برق قطع نمی‌شود و آتش‌سوزی، جان 
و مال تمام ســاکنان را درمعرض خطر 

قرار می‌دهد.
3- اتومبیل، موتورسیکلت یا دوچرخۀ 

ســاکنان بایــد فقــط در محل‌هــای 
‌تعیین‌شده پارک شــود. ورود هرگونه 
وســیلۀ نقلیۀ مهمان و شستن، تعمیر 
و تعویض روغن وسایل‌ نقلیه در داخل 

مجتمع، ممنوع است.
4- انبار آپارتمان‌ها مختص نگهداری 
وســایل شــخصی ســاکنان اســت. 
استفادۀ تجاری و اجارۀ آن به دیگران 
ممنوع اســت، مگــر با اجــازۀ اهالی 

مجتمع و با اطلاع مدیر ساختمان.
5- هرگونه تغییر در سردر یا بالکن‌های 
اختصاصی ممنوع است مگر با توافق 

اکثریت مالکان.
6- نصــب هرگونه آنتــن قابل رؤیت بر 
روی نما یا در بالکن ســاختمان، بدون 

اجازۀ مدیر ساختمان ممنوع است.

توصیه های آپارتمان نشینی


